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تخليه كردند. فرداى آن روز من و تعدادى ديگر 
ــتان  ــان را با يك هواپيما به بيمارس از مجروح
ــهداى تهران منتقل كردند. بيمارستانى كه  ش

حدود 10 ماه در آن بسترى بودم.
نمى دانستم ق�� نخاع شدن يعنى چه؟

ــنيدم كه مى گويند  ــى از اطرافيان مى ش گاه
ــتم  ــده اما واقعا خودم نمى دانس قطع نخاع ش
قطع نخاعى يعنى چه؟ به خاطر دارم روزهاى 
ــترى بودم برايم سوال  اولى كه در سنندج بس
ــم را تكان بدهم،  ــود كه چرا نمى توانم پاهاي ب
ــم تكان نمى  ــيدم «چرا پاهاي ــتار پرس از پرس
ــب خيلى پاهايت را  خورد؟» و او گفت: «ديش
ــته شده  تكان دادى به همين خاطر الان خس
ــام بدهى...».  ــى اين كار را انج ــى توان اى و نم
ــاد به مفهوم آن فكر  ــواب عجيبى بود اما زي ج

ــده اى و به همين خاطر  ــردم. دكترها هم مى گفتند موجى ش نك
نمى توانى پاهايت را تكان دهى. اين پاسخ هم برايم درك كردنى 
نبود و همچنان علامت سوال در ذهنم باقى مانده بود تا اين كه...

ــه اتاق عمل بردند كه بخش  ــتان تهران دوباره من را ب در بيمارس
ديگرى از ريه ام را تخليه كنند. آن جا بود كه يكى از پزشك هاى 
ــيد و من گفتم:  ــن و شغلم را پرس ــيك به من نگاه كرد و  س كش
ــرى تكان داد و با ناراحتى گفت« تو  ــال، دانش آموز». س «17 س
ــده و قطع نخاع شدن  ــدى». باز هم نفهميدم چه ش قطع نخاع ش
ــد و من هم به خيال خودم  ــى چه. عمل جراحى ريه تمام ش يعن
فكر مى كردم نهايتا بعد از يك هفته مرخص مى شوم وبه خانه بر 
مى گردم. در اتاق كه بسترى بودم بارها پيش آمد كه مددكارهاى 
ــتگان تو  ــتان مى آمدند و مى گفتند: «چرا خانواده و بس بيمارس
ــن؟» من هم پاسخ مى دادم:  خبر نمى كنى كه بيان و كنارت باش
ــده كه بخوام اونا رو نگران كنم. اين بخيه هاى سينمو  «چيزى نش
ــر مى زنم.» گفتند: «خوب  ــون س ــين خودم مى رم بهش كه بكش
ــون برى».  ــه و نتونى به ديدنش ــايد مدت بيماريت طولانى بش ش
ــما توى  ــتر پيش ش ــم «نهايتا 3 4 روز بيش ــدى زدم و گفت لبخن
ــش خونوادم.» از آن ها  ــتان مى مونم و بعدش مى رم پي بيمارس
ــرار بود و از من هم انكار تا اين كه بالاخره آن قدر اصراركردند  اص
ــروز بود زنگ بزنم.  ــر عمه ام كه در هواني ــدم به پس كه مجبور ش
ــين كه گفتم «ميگن قطع  ــد. به حس اولين نفرى بود كه مطلع ش
نخاع شدم اما خودم نمى دانم يعنى چى؟» حسين سكوت كرد...

گفتند ديگر نمى توانى راه بروى

ــهداى  ــتان ش بعد از حدود 10 روز آقاى طباطبايى رئيس بيمارس
ــد و گفتند «كارى  ــكان متخصص آمدن ــران و چند نفر از پزش ته
نميشه كرد. يا بايد برى آسايشگاه يا هم برى خونه.» ديگر حوصله 
ــيدم «دقيقا به من بگين  ــتم، پرس اين حرف هاى نامفهوم را نداش
ــنيدم: «ديگه  ــخ را ش ــده و چه اتفاقى افتاده؟» و اين پاس چى ش
ــه راه برم؟» و  نمى تونى راه برى». گفتم «يعنى ديگه اصلا نميش
ــنيدن اين خبر مرا ناراحت  ــخش فقط يك كلمه بود:«نه». ش پاس
كرد و ذهنم را درگير. به خدا به خاطر اين كه مجروح شدم در آن 

ــتم كه ممكن است  لحظه نگران نبودم زيرا از قبل اعزام مى دانس
ــا نگرانى ام از خانواده و اطرافيان بود كه  ــر اتفاقى پيش بيايد ام ه
ــوار من كنار مى آمدند. همان روزها در آستانه  بايد با وضعيت دش
ــدن هم بودم و قرار بود لباس فرم سپاه را به تن كنم.  ــدار ش پاس
تماس مى گرفتند كه بيا و لباست را تحويل بگير و پاسخ من اين 

بود كه «من قطع نخاع شده ام». 
خودم با موضوع عادى برخورد كردم اما خانواده ام قانع نمى شدند 
ــخت بود. خودم هم با گذر زمان،  ــان س و پذيرش اين اتفاق برايش
ــى و تبعات آن به  ــكلات قطع نخاع ــى كش و قوس هاى مش وقت
سراغم آمد تازه فهميدم كه اتفاق ساده اى نيفتاده و شرايط سخت 
ــال  ــكلات س ــت كه تصور مى كردم. اين مش ــر از آن چيزى اس ت
ــده و با آن ها زندگى مى  ــت كه با من و خانواده ام عجين ش هاس
ــكلات طبيعى و هميشگى، تاكنون 15 بار عمل  كنم. علاوه بر مش
ــتر، كليه، گوارش و ... . آخرينش  ــده ام، عمل زخم بس جراحى ش
ــنگ حالب كليه » بود كه  ــال پيش و به خاطر «س هم حدود 5 س
در بدنم مانده بود و بايد عمل جراحى مى كردم. حالا هم به خاطر 
ــوارش و ديابت مدام تحت نظر  ــى بيمارى ها مثل اعصاب، گ برخ

پزشكان هستم.
احساس افسردگى و گوشه نشينى

ــكلات زندگى يك جانباز قطع  ــتر درباره مش از او مى خواهم بيش
ــد؟ اين كه چطور با اين موضوع كنار آمده  نخاعى برايم حرف بزن

است و چگونه روزهاى زندگى را پشت سر مى گذارد؟ 
ــت. نه زياد مى توانم  بايد واقعيت را گفت و تعارفات را كنار گذاش
آرمانى صحبت كنم نه زياد معمولى و عادى. اوايل زياد براى خودم 
ــخت بود. به مرور زمان احساس  ــخت نبود اما براى خانواده س س
ــردگى و گوشه نشينى و انزوا به من دست داد. پزشكان پيش  افس
ــت به اين وضعيت روحى برسم به  بينى كرده بودند كه ممكن اس
همين خاطر به پدرم گفته بودند سراغ درس خواندن يا كار كردن 
ــكلات روحى ام روز به روز بيشتر  بروم كه در غير اين صورت مش
و بيشتر خواهد شد. پدرم آدم اجتماعى و با تجربه اى بود و براى 

ــتعداد  ــويقم مى كرد. البته اس درس خواندن تش
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